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[bookmark: _Toc481439576]-1 چکیده:
امروزه فرهنگ، پديده ي پيچيده اي است كه از سه ركن اصلي مرتبط با يكديگر؛ ارزشها، هنجارها و چيزهاي مادي، تشكيل شده است. فرهنگ هر اجتماعي، از طريق مظاهر خود نظير زبان، هنر و معماري نمود ميي ابد و بررسي و تحليل در حوزه ي فرهنگ، به بررسي درباره ي مظاهر فرهنگي مربوط ميشود. معماري به عنوان ظرف زندگي انسان، آيينه ي تمام نماي فرهنگ در هر جامعه اي است كه درتعاملي تنگاتنگ با ويژگي هاي ساختاري، تاريخي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن جامعه قرار دارد. مردم هرسرزميني، در ساخت اثر معماري در تلاشند تا با بهره گيري از چيزهاي مادي، از ارزشهاي خويش حفاظت و از هنجارهاي خود تبعيت كنند. تغيير نگرش هاي فرهنگي و اجتماعي در جوامع، بيشترين تأثير را بر معماري دارد. بنابراين در اين مقاله سعي شده با استفاده از منابع ميداني و كتابخانه اي و اسنادي ميزان اهميت فرهنگ و تاثير آن را در معماري بومي بجنورد بررسي نموده و راهكارهايي را ارائه نماييم.
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کلمات کلیدی: فرهنگ، معماری بومی، معماری سنتی، جامعه
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در كشور ما، تبلور فرهنگي معماري، سابقه اي كهن دارد. آنچه كه به عنوان معماري سنتي ناميده مي شود، در اصل همان نمودي از فرهنگ است كه در كالبد معماري نمايان ميگردد. همگوني و يكپارچگي فضاهاي معماري در هر دوره از تاريخ معماري ايران، با ميزان تأثيرپذيري معماري از هنجارها، ارزشها و محصوالت مادي آن دوره نسبت مستقيم دارد. اين تأثيرپذيري در شرايط حاضر نيز همچنان ادامه دارد. مردم هر سرزميني، در ساخت اثر معماري در تالشند تا با بهره گيري از چيزهاي مادي، از ارزش هاي خويش حفاظت و از هنجارهاي خود تبعيت كنند. به بيان ديگر معماري، عبارتست از هر گونه ساخت و سازي كه محيط مادي را بر اساس قالب ذهني نظام بخشي، آگاهانه تغيير دهد. از جمله ميتوان به شهر بجنورد كه در طي اين سالها دستخوش تغييراتي زيادي در جمعيت و اسكان قوميتها اشاره كرد، كه وجود هر گونه از اين قوميتها سبب پيدايش سنت ها و باور هايي شده كه در نهايت شهر بجنورد را ميتوان به شهري با چند فرهنگ و قوميتي گوناگون معرفي كرد.
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واژه فرهنگ همانند بسياري از واژهها در زبان فارسي در طول دوران شكلگيري و حيات خود، در هماهنگي با سير تحول افكار و ذهنيات انسانها، دچار تغييرات معنايي و كاربردي شده است. لغتنامه دهخدا فرهنگ را متشكل از دو جزء )فر، پيشوند + هنگ از ريشه ثنگ اوستايي به معني كشيدن، فرهختن و فرهنگ( ميداند و آن را مترادف كشيدن و نيز به معني تعليم و تربيت قرار ميدهد. در فرهنگ معين، واژه فرهنگ مركب از دو واژه "فر" و "هنگ" به معناي ادب، تربيت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم، تدبير و چاره، عقل و خرد، واژهنامه و كتاب لغت ذكر شده است. در فرهنگ رشيدي )قرن )11 آمده است: «فرهنج و فرهنگ، ادب و اندازه و حد هر چيزي، و ادب كننده و امر به ادب كردن» است.

در جهت روشن شدن معناي امروزي واژه فرهنگ از ميان تعاريف موجود چند نمونه متفاوت بيان ميشوند:
"- فرهنگ كليت درهم تافتهاي است شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخالقيات، آداب و رسوم و هرگونه توانايي و عادتي كه انسان به عنوان عضوي از جامعه به دست ميآورد. )تايلور، انسانشناس انگليسي ،)1871
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مادي، فكري و احساسي كه يك گروه اجتماعي را مشخص ميكند. فرهنگ نه تنها هنر و ادبيات را در برميگيرد، بلكه شامل آئينهاي زندگي، حقوق اساسي نوع بشر و نظامهاي ارزشي سنتها و باورها ميباشد. )يونسكو، ۱۹۹۷(
بررسي اشتراكات تعاريف و توجه به نمودهاي بارز الگوهاي فرهنگي در زندگي روزمره ميتواند تا حدي روشنگر چيستي مقوله فرهنگ، كاركردها، مظاهر و مصاديق آن باشد. بر اين اساس ميتوان گفت فرهنگ الگوهاي كلي ذهني مشترك و مرسوم در ميان اعضاي يك اجتماع فرهنگي است كه به نحوه تفكر، احساس و رفتار اعضاي آن اجتماع در رابطه با خود، ديگران، محيط )طبيعي و مصنوع( و ماوراء، در مراتب مادي و معنوي زندگي، شكلهاي معنيدار و مشخصي ميبخشد؛ به گونهاي كه قابليت اين الگوها در طول تاريخ در تضمين بقاي آن اجتماع فرهنگي و متعادل نمودن روابط اعضاي آن با موارد ذكر شده اثبات شده باشد. به اين ترتيب فرهنگ به اعضاي يك اجتماع انساني در تطبيق با محيط زيست و تنظيم روابط اجتماعي قابليتها و آمادگيهاي شكل گرفته و الگوداري ميبخشد. بين فرد، جامعه و محيط تعادل برقرار ميسازد، به سبب ماندگاري و پايداري در طول زمان و مشترك بودن ميان اعضاي يك اجتماع، تداومبخش حيات اجتماعي و وحدت بخش و انسجام دهنده ارزشهاي جامعه است. از سوي ديگر از آنجا كه در ميان گروههاي مختلف انساني و در رابطه با وضعيت طبيعي، جغرافيايي، اعتقادي و... مختلف شكل گرفته و در بين جوامع گوناگون متفاوت است، از عوامل هويتي يك گروه انساني محسوب ميشود. در حقيقت "هر فرهنگ الگوهاي رفتاري ويژهاي را در اعضايش ميپروراند كه با آن الگوها بتوانند بهتر و آسانتر خود را با محيط زيست خود تطبيق دهند و روابط اجتماعي بين آنها به گونهاي تنظيم گردد كه كمترين تنشها را در روابط داخلي خود داشته و در برخورد با جهان بيرون به گونهاي رفتار كنند كه به دوام و بقاي اجتماع فرهنگي آنها آسيب سهمگيني وارد نيايد.
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[bookmark: page3]معماري بومي اكنون حوزهاي است كه اغلب بر بوم و بر، طايفه و فرهنگ مردمي و عاميانه، معماري روستايي و سنتي و داللت دارد. امروزه معماري بومي به عنوان ظرف و ميراثي ازگذشتگان تلقي ميشود، ميراث مردماني كه آموزش معماري نديده بودند و به آفرينش معماري ميپرداختند- از را ه بكار بردن عناصر معماري- ساختمان خاص برخي از شيوههاي زندگي مردم را به عنوان برخي انديشههاي رايج در فضاي زندگي جمعي درآثارخود متظاهر ميكردند كه آنان رابه مكان يا به زيستگاهشان تعلق ميبخشيد و به توليد يگانگي ميان خود آنان يا به زيستگاهشان ميانجاميد در اين رابطه انديشمندان و صاحبنظران در طول اعصار از ديدگاههاي مختلف به تعريف معماري بومي و مفهوم كاربردي آن پرداخته و به بيان ويژگيهاي اينگونه معماري مي پردازند.
پيترو بلوچي معمار ايتاليايي معماري بومي را اينگونه تعريف مينمايد:"هنر بومي، هنري است كه توسط تعداد اندكي از افراد متخصص و با برنامه تدوين شده ساخته نشده است بلكه در ادامه فعاليت تمامي مردمان داراي تجربه )ميراث( پيشينه تجربه توسط افرادعادي شكل گرفته است.
حسن فتحي معماري كه آثارش در مصردر همنوايي معماري با سنت وفرهنگ مردم زبانزد است دركتاب "ساختمان سازي با مردم" بيان ميدارد كه "هر ملتي كه معماري خاص خود را بنيان نهاده است. خطوط و فرمهاي دلخواه خويش را كه بهسان زبان، عادات و رسوم محلي اش ويژگي خاص دارد نمايان كرده است. وي همچنين ضمن تأكيد بر انطباق و وابستگي فرم به فرهنگ به ويژگيهاي بستري كه فرم درآن جاري ميشود اشاره ميكند" تا پيش از فروپاشي مرزهاي فرهنگي كه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد، فرمها و عناصر ويژه معماري بومي در تمامي جهان ديده ميشود ساختمانهاي هر ناحيه، ميوه شگفتانگيز وحدت ميمون تصور مردم با خواسته هاي محيط بود.
از گذشتهاي دور، از آن زمان كه تراشيدن و ساختنْ باب شد، معماري هم شكل گرفت و تا به امروز به عمر خود ادامه داده كه پيچيدهتر و نظام يافتهتر نسبت به گذشته، پيش مي رود و در گُذر زمان، انواعي از آن به وجود آمده است:
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معماري طبيعي و محلّي مردم يك سامان است و بر اساس نياز به ساختن به وجود آمده است.
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شكل پيشرفته اي از نوع مردمي آن است و در ارتباط با آب و هوا، فرهنگ و مصالح ساختماني آن منطقه خاص، شكل ميگيرد. اين نوع معماري، پيش از آنكه در خور تحسين باشد، شايسته دوست داشتن است. مانند يك عضو خانواده كه هرچند زيبا نباشد، باز هم والدين و نزديكانش او را دوست مي-دارند.
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تصويرگر ارتباط انسان با ماوراي طبيعت است و تالش دارد بنا را رنگي معنوي دهد.

[bookmark: _Toc481439584]معماری یادمانی
هدف از اين نوع معماري، گراميداشت و يادآوري درگذشتگان است. سادهترين شكلش، يك تلّ خاك است كه براي نماياندن قدرت پادشاه به شكل يك هِرم بر قبر او ميساختند و به تدريج، اشكالي ديگر به خود گرفت.
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ينا نوع معماري بيشتر زاييده تمدّن جديد است و در خدمت سودرساني و كارايي است و ساختمان را به شكلي ميسازد كه از آن، منفعت و استفاده هاي مادي بيشتر ببرد و نه چيز ديگر؛ از همين رو عرصه را بر ديگر انواع معماري تنگ ساخته است.
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براي درك رابطهي فرهنگ و معماري، ابتدا به رابطهي فضا و فرهنگ اشاره ميكنيم. فضا نيزهمچون فرهنگ داراي ساختي اجتماعي است كه در جريان شكلدهي به تصور مردم از خودشان ساخته ميشود. فضا در تقويت و تحول فرهنگي نقش اساسي دارد، زيرا الگوهاي رفتاري مورد انتظار در داخل فضاي خاص، ارزشهاي فرهنگي خاصي را منعكس ميسازد. اين تعريف، داللت بر ساخت فضايي ذهني دارد. تأثيرپذيري از فضاي ذهني، در محدودهي فضاي عيني و كالبدي، قابل درك ميشود. معماري، عمل سازماندهي فضاي ذهني و عيني، به صورت در هم پيوسته است. طرح رابطهي فرهنگ و معماري به ويژه در حوزه روانشناسي، نياز توجه به رابطهي انسان با محيط و مصنوع خويش را روشن ميسازد

فرهنگ از دو راه بر شکل گیری فضای معماری مؤثر است:
-1 از طريق ايجاد قوانين و آداب رفتاري كه منجر به بروز ساماندهي عملكردي و سلسله مراتب فضائي ميشود.
-2 از طريق ايجاد خاطرهها، باورها و نشانهها در قالب كالبدي سمبلها، كهن الگوها و استعارهها كه باعث خلق معنا در فضاي معماري ميشود.
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معماري به عنوان ظرف زندگي انسان، آيينهي تمام نماي فرهنگ در هر جامعه است و در تعاملي تنگاتنگ با ويژگيهاي ساختاري، تاريخي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن جامعه قرار دارد. مردم هر سرزميني، در ساخت اثر معماري در تالشند تا با بهرهگيري از چيزهاي مادي، از ارزشهاي خويش حفاظت و از هنجارهاي خود تبعيت كنند. به بيان ديگر معماري عبارتست از هر گونه ساخت و سازي كه محيط مادي را بر اساس «قالب ذهني» نظام بخشي آگاهانه تغيير مي دهد.
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نگاه فرهنگي به معماري، در برخي موارد، از دريچه ي سنت صورت گرفته است. سنت به تعريف تيتوس بوركهات با نقل و انتقال الگوهاي مقدس، اعتبار روحاني صورتها را تضمين ميكند. سنت واجد قوهي سري ايست كه در كل هر تمدن اثر ميگذارد و حتي صنايع و حرفي را نيز كه هدف بي واسطه شان هيچ خصيصه قدسي ندارد تعين و قطعيت ميبخشد طبق اين تعريف و بر اساس ساير نظريات5 ، سنت، بر انتقال مفاهيم و معارف از نسلي به نسل ديگر تأكيد كرده و تداوم را از ضروريات حيات ذهني و عملي مي داند. با اين تعريف، فرهنگ، به عنوان دسته اي از برنامه هاي تقويت شدهي اجتماعي، اعم بر سنت است در حوزهي معماري، نگرش سنتي، به اشتباه به نوعي نگرش گذشته محور تعبير شده است كه متضاد با هر گونه تغيير و تحول است. بايد اذعان كردكه تغيير در سنت، بايد با تداوم همراه گردد. سنتها، معيارهاي اصيل و بيزماني هستند كه حتي با تغييرات نيز تداوم مييابند. هنگاميكه در تحليل فرهنگ به جنبههاي كالبدي اشاره ميشود، توجه به ريشههاي سنتي فرمها و كالبدها، به عنوان نوعي معيار تحليل مدنظر قرار مي گيرد. اينكه معماري، چگونه توانسته به باورها و ارزشهايي كه از طريق فرمها و يا نشانههاي خاص نمايان ميشوند، توجه كند، نوعي نقد فرهنگي اثر معماري قلمداد ميشود. در راستاي اين سخن سلطانزاده، منظور از اشاره به سنت در معماري ايراني را چنين تعبير ميكند. منظور صورتها، تركيبها عناصر، روالها و تزئيناتي است كه به عنوان مشخصههاي معماري ايراني شناخته ميشود و همواره دربناهاي مهم، بزرگ و طراحي شده و بويژه در بناهاي آييني و ديني به كار گرفته ميشده است و افزون بر داليل اقليمي، مادي، محيطي يا كاركردي، جنبههاي فر هنگي نيز داشته و به عنوان يك ويژگي، نشان و در مواردي نماد، مورد توجه بوده است.
در عبارت فوق، سلطانزاده، جنبههاي فرهنگي را يكي از داليل غير مادي بروز سنت مي داند و آنرادر كنار ساير انگيزه هاي مادي قرار مي دهد. در تحليل و تقد آثار معم اري، نگاه فرهنگي به اثر معماري ازچند منظر قابل بازشناسي است:
- از منظر توجه به معماري سنتي كه با عناوين ديگري نظير معماري قديم، كهن، بومي و در كشور مامعماري اسالمي همراه است . در اين نگرش، هدف اصلي بر بازشناسي بازنمود اصول و مشخصه هاي معماري سنتي قرار دارد. گاهي اين نگاه، تا حد برداشت هاي سطحي و نگاهصرفا سبك محور به معماري سنتي تنزل مي يابد.
- از منظر توجه به ويژگي هاي متداول معماري در زمان حال كه به عنوان فرهنگ معماري شناخته ميشود .در اين نگرش، سعي مي شود تا ميزان هماهنگي معماري با شرايط متحول جامعه تحليل شود.
[bookmark: page5]-از منظر نگاه روانشناسي محيط و تحليل الگوهاي رفتاري در ارتباط با معماري از ميان سه رويكرد فوق، رويكرد اول در صورتي كه از نگاه سطحي خود فاصله بگيرد، مي تواندخواسته ي اصلي مخاطبان معماري، يعني احراز هويت را نيز بررسي كند. همچنين از آنجا كه يكي از اصول معماري سنتي، مردم واري و توجه به نيازهاي مادي و معنوي آنها به همراه نگاه به شرايط حاظر است، دو مالك سنجش بعدي را نيز در خود مستتر دارد . به هر حال، نگاه فرهنگي به معماري، در صورتي كه از منظر سنت واقع شود، عالوه بر توجه به شرايط امروز، بر حفظ و تداوم اصول پا يدار معماري نيز تأكيد مي كند. اين تداوم بر اساس نياز بوجود مي آيد و اصول معماري سنتي، هيچگاه خود را بر شرايط تحميل نمي كنند بلكه ازدل پاسخگويي به شرايط مختلف برآمده اند.

[bookmark: _Toc481439588]نیازهای فرهنگی و خانه سازی
چنانچه گذشت، در معماري مثال به ميزان استحكام سيمان و آهن، كاري ندارند. معماري در واقع به نيازهاي فرهنگي مردم توجه مي كند. براي روشن شدن اين گفته، توصيفي از خانه سازي در ايران قديم به دست مي دهيم.
در معماري ايراني و در شكلگيري فضاهاي مختلف و بخصوص فضاهاي مسكوني، مسائل اعتقادي و خاص ايرانيان تأثيرگذار بوده است. يكي از اين ويژگيها، احترام به زندگي خصوصي و حرمت قائل شدن براي آن است. ديگري عزت نفس ايرانيان است كه اين نيز به نحوي در خانه هاي ايراني قابل مشاهده است. در اين نوع خانه، فضاي دروني به وسيله ديوار از فضاي بيروني جدا مي شود و تنها بخشي از ساختمان كه بيرون آمده و با خارج در ارتباط است، قسمت ورودي است كه هَشتي»« نام دارد. هَشتي به معناي بيرون« جَسته» و «بيرون آمدهاست.» هشتيها معموال داراي سردري است كه در دو سوي آن، دو سكّوي سنگي قرار دارد. اين سكّوها براي آن ساخته مي شدند كه مهمان در فاصله اي كه در مي زند و صاحب خانه آن را باز مي كند، بر سكوها بنشيند و ايستاده منتظر نمانَد.
تراشيدن و نصب سكّوهاي نسبتا بزرگ، كار آساني نبود ؛ اما روح مهمان نوازي و احترام گذاري ايرانيها، آنان را به ساختن اين سكوها ترغيب مي كرد. اين، مثالي از تأثير فرهنگ بر خانه سازي است.
آيفونهاي آن زمان نيز دو وسيله فلزي بود كه هر كدام به روي لنگه اي از در ورودي نصب مي شد ؛ يكي حلقه اي شكل و ديگري همانند چكشي كوچك. مراجعه كننده اگر زن بود، وسيله حلقه اي را به در مي كوبيد و اگر مرد بود، وسيله چكشي را. از اين طريق، اهل خانه متوجه ميشدند كه چه كسي پشت در است و براي گشودن آن، چه كسي بايد برود. آنان براي رعايت كردن حريم روابط زن و مرد، از اين شيوه استفاده مي بردند. با اين كار، عالوه بر اينكه حريم در روابط اجتماعي حفظ ميشد، از رفت و آمد بيهوده به در ورودي خانه نيز جلوگيري مي شد؛ چرا كه معموال مراجعه كننده مرد، قصد ديدار مرد خانه را داشت و مراجعهكننده زن، با بانوي خانه كار داشت، بويژه كه خانه هاي آن زمان، داراي حياطهاي بزرگي بود و گاه به چند هزار متر مربع مي رسيد و رفت و آمد را خسته كننده مي ساخت.
پس از در ورودي، معموال داالني وجود داشت كه در عينِ جزو خانه بودن، از محيط اصلي آن جدا بود. يكي از كاركردهاي داالن، اين بود كه فردِ داخل شونده در مسير داالن، خود را مهيّاي ورود به محيط اصلي مي ساخت. اهل خانه نيز در همين فاصله، خود را مهياي پذيرايي و مواجهه با او مي نمودند. كاركردي اين چنين را راهروها يا هالهاي كوچكي كه در جلو ساختمانهاي در به هال امروزي تعبيه مي كنند، برعهده دارند. آن داالنها و يا اين راهروها به آرامش اهل خانه و حفظ حريم خصوصي شان كمك مي كند.
اما محيط اصلي خانه ايراني از دو بخش «اندروني» و «بيروني» تشكيل مي شد كه اندروني براي اعضاي خانواده بود و بيروني را براي مهمانان در نظر مي گرفتند. توصيفي كه از خانه ايراني مطرح شد، مربوط به يكي از اصول معماري ايراني است كه «درون گرايي» نام دارد(.(4
[bookmark: page6]با اين توضيحات، روش ن تر شد كه ساختمان سازي چگونه از فرهنگ يك مرز و بوم تأثير مي پذيرد، بنابراين، اين، تصوري نادرست است كه خانه را تنها يك سرپناه بدانيم. يك واحد مسكوني مناسب بايد به ساكنين خود، القاي آرامش كند، آنها را از طبيعت جدا نكند )بلكه احساس پيوستگي با طبيعت را در آنها ايجاد كند(، از انسان در برابر آلودگي صوتي محافظت كند، احساس استقالل انسان را از او نگيرد و. ... به دليل ويژگيهايي از اين دست )كه برشمرديم(، پژوهشهاي فراواني درباره رابطه محيط فيزيكي و نوع رفتار انسان صورت گرفته است. براي مثال، شيوه ساختن يك واحد مسكوني يا اداري بر نحوه مديريت در آن محيط، اثر مي گذارد. كمتر كسي است كه به يك بانك يا اداره مراجعه نكرده باشد. آيا تا به حال، اين مسئله توجه شما را به خود جلب نموده كه كارمندان بانكها هميشه مشغول كارند ؛ اما در اداره ها بعضا به راحتي با صرف چاي و... وقت ميگذران ند و مثل كارمندان بانك، تمام وقت، مشغول به كار نيستند؟ از جمله عوامل اين مسئله آن است كه در معمول ادارات، رئيس و كارمندان، هر كدام در اتاقي جداگانه مشغول به كارند ؛ اما در بانكها، محيط كارِ هر كس تنها با يك ميز از ديگران جدا مي شود و رئيس در جايي از انتهاي بانك قرار دارد كه همگان را ميتواند ببيند. اين شكل ساختماني بانك و محل قرار گرفتن رئيس، كارمندان را به كار دائم وامي دارد ؛ هرچند رئيس به كارمندانْ توجهي نداشته باشد و يا كارمندان كاري براي انجام دادن نداشته باشند!
مسئله ديگري كه در طراحي يك بنا يا خانه وجّهت معماران را به خود جلب مي كند آن است كه فضايي را ايجاد كند كه براي ساكنان، آرامبخش باشد. براي آرام بخش بودن يك ساختمان، توجه به چند نكته مهم است. يكي از آنها ايجاد توازن و تناسب در اجزاي ساختمان و قرينهسازي در آن است. اين توازن، زيبايي مي آفريند و زيبايي، آرامش مي دهد. محل قرار گرفتن اجزاي صورت انسان توجه كنيم. اگر در ذهن خود قرينههاي اين اجزا را به هم بزنيم، قبال  جاي يك چشم را در محل ديگري از صورت قرار دهيم، سيمايي زشت و غير قابل تحمّل پديد آورده ايم. معماري اسالمي سرشار از قرينه سازيهاي شگرف است. يك نمونه آن، ساختن دو مناره در دو سوي گنبد مساجد است.
از جمله مسائلي كه آرامش را از يك خانه سلب ميكند، وجود فضاهاي بي كاربُرد است. براي مثال، راهرو طوالني و غير الزم يا راهرو با عرض خيلي بزرگ، ساكنان خانه را هميشه به كلنجار رفتن با خود ميكشاند كه اين بخش براي چيست؟ و چگونه بايد از آن استفاده كرد؟ خانم خانهداري كه در طي سالهاي سكونت خود در اين منزل، نظافت آن بخش اضافي از خانه را انجام مي دهد، از اينكه بايد به كاري بپردازد كه با طراحي بهتر خانه امكان داشت، انجام ندهد، هميشه در حين تميز كردن، احساس ناراحتي مي كند.
نكته ديگر مربوط به نوع ساخت بنا و تأثير آن بر روابط عاطفي بين اعضاست. خانههايي كه هال بزرگي براي نشيمن دارند، به گونهاي كه در آن، فضاي كافي براي استفاده مشترك ساكنان وجود دارد، در آنها پيوند عاطفي قويتري به وجود ميآيد ؛ زيرا اين گونه فضاها زمينه بيشتر كنار هم بودن و رابطه داشتن با يكديگر را فراهم ميكند. به همين دليل، در سازمانها و كارخانههايي كه رفاقت و دوستي كاركنان به كارايي و توليد بيشتر ميانجامد، از فضاهاي باز و بزرگ استفاده ميكنند تا تعداد زيادي از كاركنان در هنگام كار، در ارتباط نزديك با يكديگر نيز باشند اما آن دسته از خانه هايي كه صرفا اتاقهايي كامال  مستقل دارند، اعضاء را به سمت زندگي فردگرايانه ميكشانند. اين نوع محيط، افراد را از هم جدا ساخته، از درك متقابل آنها نسبت به يكديگر ميكاهد. اين مسئله، بويژه در خانههايي كه در آنها بيش از يك تلويزيون وجود دارد، مشهودتر است. امروزه، هر اندازه وسايل صوتي و تصويري در يك خانه افزايش يابد، به دليل تنوّع سليقه افراد و تمايل به استفاده از كانالها و نوارهاي مختلف، به جدايي افراد خانواده از يكديگر و در نتيجه، به افزايش فاصله عاطفي بين آنها مي انجامد. تأثير ازدياد اين وسايل در جدايي افكندن ميان پدر و مادر با فرزندان، به نحو چشمگيرتري قابل مشاهده است. البته در شيوه ساختمان سازي بايد تعادل رعايت شود ؛ يعني نه اتاقهاي ساختمان به گونهاي باشد كه چون خانه هايي مستقل، افراد را از هم جدا سازد و نه اينكه به راحتي بر هم اشراف داشته باشند و در نتيجه هيچگونه حريم خصوصياي براي ساكنان، باقي نگذارند؛ چرا كه هر عضو خانواده در عين نياز به درك متقابل و پيوند عاطفي با ديگر اعضا، نيازمند يك حريم خصوصي نيز هست.

[bookmark: _Toc481439589]نتیجه گیری:
معماري ايران آميزه اي از بناهايي است كه هر يك تحت تأثير مكتب فكري ويژهاي، متناسب با خصوصيات بستر شكليابي خويش، تجلي يافتههانهد. آنچه كه در اين دوره، تحت عنوان رويكردي فرهنگي مورد تحليل قرار گرفت، نسبتي است كه اثهر معمهاري بها واژهي سهنت برقهرار مهيكنهد. ايهن ارتباط، در قالب ايده هاي تعامل با معماري گذشته به دو عبارت خالصه مهيشهوند: -1 فهرمگهرا از معمهاري گذشهته و -2 مفههومگهرا از معمهاري گذشته. در رويكرد فرم گرا، بيان نمادين شكلهاي معماري سنتي اهميت دارد در حاليكه در ايده هاي مفهومگهرا، بيشهتر، فضهاي معمهاري و اصهول حاكم بر معماري سنتي مورد توجه بوده است.كوتاه سخن آنكه مردم نيز ميتوانند در حوزه اختيارات خويش، با بهرهگيري از نتهايج كهاربردي ايهن پژوهش، در خلق معماري با هويت بكوشند كه تأثير بسزايي در توسعه فرهنگ جامعه داشته باشد و با بهرهگيهري ازايهن معيارههاي فرهنگهي، كيفيهت محيط زندگي خويش را ارتقاء بخشند.
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